
روابط جمهوری اسلامی ایران و هند طی سه‌دهه اخیر مسیر بسیار پرفراز و 

نشـــیبی را سپری کرده است. زمانی این روابط در چنان سطحی قرار داشت 

که ایران یکی از بزرگ‌ترین منابع تأمین‌کننده انرژی هند به شـــمار می‌آمد 

و دو کشـــور پروژه‌های بزرگ و بلندمدت همکاری اقتصادی همچون بندر 

چابهـــار را در صدر برنامه‌ریزی‌های خـــود قرار داده بودند. بااین‌حال این 

روابط در ســـایه برخی ملاحظات داخلی و بین‌المللی، به‌تدریج رو به افول 

گذاشـــت، خرید نفت ایران از جانب هند به نازل‌ترین سطح خود رسید و 

ندی و به شکلی کج‌دارومریز دنبال شد. بااین‌حال 
ُ
پروژه عظیم چابهار نیز با ک

در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تمایل دو کشور، به‌ویژه از جانب هند، برای 

گســـترش روابط مشاهده شده است. افزایش قابل‌توجه رفت‌وآمد مقامات 

دو کشـــور، اظهارات مودی در نشست شانگهای در رابطه با سه رکن جدید 

سیاســـت منطقه‌ای هند، یعنی »امنیـــت«، »اتصال« و »فرصت« و نقش 

مهم بندر چابهار در دســـتیابی به دو محور اتصال و فرصت، خود می‌تواند 

بخشی از این نشانه‌ها تلقی شود؛ اما توجه دوباره هند به گسترش روابط با 

ایران را می‌توان با دو تحول مهم مرتبط دانست؛ در وهله اول اتفاقاتی که در 

روابط دهلی‌نو و واشـــنگتن پس از روی کار آمدن ترامپ رخ‌داده است، در 

این تغییر رویکرد هند نقش بســـزایی ایفا کرده. سیاست خارجی هند برای 

چندین دهه بر بی‌طرفی و حفظ توازن در روابط شـــرق و غرب اتکا داشت؛ 

امـــا در بیش از یک دهه اخیـــر این توازن تا حدی به نفع روابط با آمریکا و 

غرب به‌هم‌خورده بود. مشارکت هند در پیمان‌های امنیت جمعی یا منطقه‌ای 

همچون »کواد« که آمریکا یک پای ثابت آن‌ها بود، بخشی از همین رویکرد 

محسوب می‌شد. این روابط به‌قدری گسترش یافت که حامیان حفظ سیاست 

عدم تعهد و توازن در روابط با شـــرق و غرب را در انزوا قرار داد. اما روی 

کار آمدن ترامپ و جنـــگ تعرفه‌ای که او علیه هند به راه انداخت، اعتماد 

دهلی‌نو نسبت به واشـــنگتن را سلب کرد. این بی‌اعتمادی زمانی افزایش 

پیدا کرد که کاخ ســـفید واکنشـــی دو‌گانه در برابر اعمال تعرفه برای هند و 

چین نشان داد؛ برخلاف هند که با سیاست‌های غیرقابل‌انعطاف واشنگتن 

مواجه شـــد، دولت ترامپ با چین کنار آمده و به توافقی ســـریع و منعطف 

با چین دست یافت. از ســـوی دیگر گسترش روابط راهبردی میان آمریکا 

و پاکســـتان هم برای دهلی‌نو قابل‌تحمل نبود، به خصوص اصرار ترامپ 

در مورد نقش وی در توقف جنگ میان هند و پاکســـتان یا میانجی‌گری در 

مسئله کشـــمیر. ماحصل همه این‌ها گرایش دوباره هند به روابط مبتنی بر 

عدم تعهد و حفظ توازن در روابط میان شـــرق و غرب بوده است؛ اما نکته 

دوم به تشـــدید تنش‌ها میان پاکستان و طالبان باز می‌گردد. این تنش‌ها که 

از زمان بازگشت طالبان به طور مدام در حال اوج‌گیری است، افغانستان و 

بسیاری از کشور‌های آسیای میانه را متقاعد کرده که نمی‌توان در بلندمدت 

به یک مســـیر ترانزیتی، مانند کریدور افغانستان و پاکستان متکی بود. از 

ســـوی دیگر جنگ در خاورمیانه نیز هند را از مسیر‌های ترانزیتی جایگزین و 

پیشنهادی آمریکا مانند کریدور عرب - مدیترانه ناامید کرده؛ بنابراین شرایط 

دست‌به‌دست هم داده تا تمرکز افغانستان و کشور‌های آسیای میانه و همچنین 

هند یک‌بار دیگر به‌سوی چابهار جلب شود. در این وضعیت فرصتی مغتنم 

برای جمهوری اســـامی به وجود آمده تا از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی 

حداکثر بهره را در جهت گسترش روابط با هند ببرد. این موضوع درست است 

 به اهمال و ملاحظات 
ً
ندی روند توسعه پروژه چابهار عمدتا

ُ
که در گذشـــته ک

هند درباره سیاســـت‌های منطقه‌ای ایالات متحده مرتبط بوده؛ اما بخشی از 

مشـــکلات نیز به برخی ابهامات در قوانین و یا برخی کم‌کاری‌ها از جانب 

طرف ایرانی باز می‌گردد. شـــرایط فعلی فرصت خوبی به وجود آورده تا هر 

دوطرف با جدیت بیشتری این پروژه را پیگیری کنند. اگرچه واشنگتن با اصرار 

 به تمدید معافیت تحریمی بندر چابهار به مدت 6 ماه موافقت 
ً
هنـــد، صرفا

کرده؛ اما اگر از همین فرصت کم هم استفاده شود تا هند هرچه بیشتر با بندر 

چابهار درگیر شده و اقدام به سرمایه‌گذاری وسیع‌تر کند، آن وقت بسیار بعید 

خواهد بود که حتی در صورت عدم تمدید معافیت، دهلی‌نو از چنین منافع 

و سرمایه‌گذاری‌های مهمی به‌راحتی چشم‌پوشی کند. این موضوع می‌تواند 

در مورد روابط دوجانبه و به‌خصوص بازگشـــت هند به مدار مشتریان انرژی 

ایران نیز صادق باشـــد. هند به دلیل منافعی که دارد هرگز حاضر نشده زیربار 

فشـــار آمریکا برای عدم خرید نفت از روسیه برود. اکنون این ظرفیت وجود 

دارد که چنین موردی برای ایران هم تکرار شود، البته به‌شرط آن که دیپلماسی 

فعال‌تر و کارآمدتری از جانب تهران نیز در پیش گرفته شود. 

ادامه از صفحه یک

عـــاوه بـــر آن حملاتی کـــه در جریان جنـــگ 12 روزه از جانب  ۲
 در نقاطی صورت 

ً
صهیونیست‌ها به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد شد، دقیقا

گرفته بود که پیش از آن بازرسان آژانس در آن مکان‌ها حضور داشتند؛ امری 

که اثبات می‌کند مواجهه آژانس با فعالیت هسته‌ای ایران نه‌تنها سوگیرانه بوده، 

بلکه شخص گروسی به‌مثابه بازوی اطلاعاتی اسرائیل برای هدف قرار دادن 

تأسیســـات هســـته‌ای ایران عمل می‌کرد. این درز اطلاعات، حتی شامل 

تأسیســـاتی هم می‌شد که فقط در حوزه تولید رادیودارو‌ها مورد استفاده قرار 

می‌گرفت. 

 

   اعمال فشار بدون‌حمایت
گروســـی علاوه بر لودادن اطلاعات تأسیسات هسته‌ای، اعمال فشار علیه 

برنامه هسته‌ای ایران را ادامه می‌داد. باوجودآنکه اجرای پروتکل الحاقی در 

 از ایران 
ً
چهارچوب توافق برجام و به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌شـــد و مکررا

خواسته می‌شد که پروتکل الحاقی را اجرا کند و اختیاراتی فراقانونی به آژانس 

بدهد، همه این موارد در حالی رخ داد که آژانس در مواردی که باید، تعهدات 

قانونی خود را در مورد ایران انجام نمی‌داد. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی 

 در مورد عدم پایبندی آژانس به تعهدات خود صحبت 
ً
روز گذشـــته، مفصلا

کرد و در بخشی از صحبت‌هایش در کنفرانس بین‌المللی حقوق بین‌الملل 

تحت تهاجم، تجاوز و دفاع به این موضوع اشـــاره کرد که آژانس علی‌رغم 

آنکه فشـــار‌های زیادی به ایران وارد می‌کنـــد، در مقابل تهدیدهای امنیتی 

علیه فعالیت هســـته‌ای و تهدید جان دانشمندان ایران هیچ اقدام حمایتی‌ای 

انجـــام نداده و نکته عجیب‌تر آنکه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در 

گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی به‌جای ابراز نگرانی در مورد هدف قرار دادن 

فعالیت هســـته‌ای بیشتر دغدغه‌اش این بود که مواد غنی‌شده اورانیوم ایران 

کید داشـــت که فعالیت غنی‌سازی ایران در  کجا قرار دارد و به این موضوع تأ

حال حاضر متوقف شده است. 

   لزوم تعریف مدالیته جدید

درنظرگرفتـن همیـن بدعهدی‌هایـی کـه آژانـس علیه فعالیت هسـته‌ای ایران 

انجـام داده، کافـی بـود تـا ایران سـازوکار همـکاری با آژانـس را تغییر دهد. 

 فرانسـه، ایـران قرارداد 
ً
بااین‌حـال بـا اصـرار کشـور‌های اروپایـی مخصوصا

قاهـره را بـا آژانـس امضـا کرد تا در سـازوکاری جدید و به‌صورت مشـروط، 

اجازه بازرسـی از تأسیسـات هدف قرار گرفته شـده داده شـود؛ اما ازآنجاکه 

 اجـرای این 
ً
شـروط ایـران اجرایـی نشـد و اسـنپ‌بک هـم فعـال شـد، عملا

توافـق هـم ملغـی شـد. آژانس امـا همچنان به‌عنـوان اهرم فشـار اروپایی‌ها 

علیـه ایـران مورداسـتفاده قـرار می‌گیرد. بهانـه تازه‌ای که آژانس برای انتشـار 

گزارشـی علیـه فعالیـت هسـته‌ای ایران پیدا کرده، این اسـت کـه ایران محل 

نگهـداری اورانیـوم را بـه آژانـس اطلاع نداده و اجازه بازرسـی از تأسیسـات 

هـدف قرارگرفتـه را نمی‌دهـد، بلافاصله هم سـه کشـور اروپایی پیش‌نویس 

قطعنامـه‌ای علیـه برنامه هسـته‌ای ایران را منتشـر کردند. امـا همه این اعمال 

فشـار‌ها در شـرایطی صـورت می‌گیـرد کـه آژانـس نه‌تنهـا بـه تعهداتـش در 

مـورد ایـران برمبنـای متـن اساسـنامه عمل‌ نکـرده، بلکه عکس ایـن اقدام را 

انجام داده و زمینه‌سـاز حمله و تجاوز به برنامه هسـته‌ای ایران شـده اسـت. 

بـا ایـن منطـق نمی‌تـوان همکاری را به روش سـابق ادامه داد، طبیعی اسـت 

کـه ایـران در رفتـارش بـا آژانـس پس از ایـن تخلفات بازنگـری جدی انجام 

کیـد غریب‌آبـادی، معاون  می‌دهـد. موضوعـی کـه روز گذشـته نیـز موردتأ

وزارت خارجـه قـرار گرفـت و رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی به ایـن موضوع 

اشـاره کـرد کـه »آژانـس بایـد بپذیرد ما در شـرایط جدیدی قـرار داریم و باید 

مدالیتـه‌ای بـر اسـاس شـرایط جنگی تدوین شـود.« براین‌اسـاس علی‌رغم 

اعمال فشـار‌ها، ایران اجازه نخواهد داد بازرسـی‌های ایران به‌پیش از جنگ 

بازگردد؛ چراکه حالا سـایه‌ای از بی‌اعتمادی بالای سـر فعالیت‌های آژانس 

وجـود دارد. بـا ایـن تفاصیـل حداقـل و تـا زمانـی کـه شـخص گروسـی در 

جایـگاه ریاسـت آژانـس بین‌المللی انرژی اتمی قـرار دارد، فرایند همکاری 

ایـران بـا آژانـس در سـایه بی‌اعتمـادی ادامه پیـدا خواهد کرد. 

ادامه از صفحه یک

سـوریه سـقوط کرده و نظام سیاسـی جدید آن در ضدیت با مقاومت قرار دارد؛ 

اما عواملی باعث شـده‌ همچنان یک مسـیر اصلی باشـد. نظام سیاسی جدید 

کنتـرل کاملـی بـر خاک خـود نـدارد، مقاومت به دلیل حضـور طولانی‌مدت 

دارای ریشـه‌هایی در این کشـور اسـت و از سـوی دیگر ترکیه و عربسـتان پس 

از بمبـاران قطـر توسـط رژیـم صهیونیسـتی احسـاس خطر کرده و فشـار‌ها بر 

مقاومت لبنان را کاسـته‌اند. ازاین‌رو تحت هر شـرایطی انتقال سالح جریان 

داشـته اسـت. در سـودان روندی متفاوت طی شـده اسـت. طی دو دهه اخیر 

سـودان تصمیـم گرفـت از محـور مقاومـت و ایران دور شـده و بـه دولت‌های 

عربی حاشـیه جنوبی خلیج‌فارس نزدیک شـود. 

 نتیجه این تصمیم محدودکردن روابط با ایران و همراهی با عربستان در جنگ با 

یمن بود؛ طی این جنگ ده‌ها هزار مزدور سودانی به عربستان و یمن اعزام شدند. 

علی‌رغم این مسئله، سودانی‌ها در چهارچوب مناسبات فرقه‌ای، از دولت‌ها و 

گروه‌های مقاومتی شیعه دور شدند؛ اما به دلیل ارتباطات مذهبی و ایدئولوژیک 

با اخوان‌المسلمین و گروه‌های جهادی سنی، ارتباطات خود را با قضیه فلسطین 

حفظ کردند. با ناکامی در روند سازش با آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین 

بروز اختلافات با امارات، دولت مرکزی سودان بار دیگر به محور مقاومت و 

ایران نزدیک شده است، گرچه سطح آن به میزان گذشته نیست. 

ســـودان پیش از تجزیه با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلومترمربع وسعت،  2
بزرگ‌ترین کشـــور مسلمان بود. این مسئله باعث شد تا در مرکز توطئه‌ها قرار 

گیرد و بحران در جنوب و غرب این کشور شکل گرفت. 

گرچه پروژه غرب ســـودان زودتر آغاز شد و خون‌بار‌تر بود؛ اما جدایی جنوب 

سریع‌تر رخ داد. با استقلال جنوب در سال ۲۰۱۱، یک‌چهارم خاک، سه‌چهارم 

منابع نفتی و بخشـــی از حوزه رود نیل از دست رفت. جنوب سودان برخلاف 

شمال که اسلام رواج داشت، دارای ادیان قدیمی و مسیحی بود. در غرب نیز 

منازعات قبایلی جدی وجود داشت که ریشه‌اش به اختلاف میان قبایل عربی 

با قبایل غیرعرب بازمی‌گشت. 

اما حالا نیرو‌های واکنش ســـریع که از قبایل عربی غرب سودان تشکیل شده و 

به‌عنوان بازوی دولت مرکزی در این مناطق عمل می‌کرد، خود شورش کرده است. 

در چنین شرایطی سقوط نهایی غرب سودان محتمل بود و رخ داد. در این روند، 

نیرو‌های واکنش سریع با سقوط عمرالبشیر به مناطق مرکزی سودان راه‌یافته و پس 

از شورش مناطقی از خارطوم، پایتخت را نیز در دست گرفتند. ارتش سودان موفق 

شد آن‌ها را در مناطق مرکزی و شمالی شکست دهد؛ اما با ارسال سیل تسلیحات، 

 بر ۶۰۰ 
ً
آن‌ها تجدید قوا کرده و در حال تثبیت متصرفات خود هستند. آن‌ها تقریبا

الی ۷۰۰ هزار کیلومتر از خاک ســـودان مسلط شده و یک‌سوم وسعت کنونی 

این کشور را در اختیار گرفته‌اند. این عدد مشابه وسعت سودان جنوبی است. 

نظام سیاســـی سودان با تزلزلی که در اواخر دهه ۲۰۰۰ در برابر خواسته‌های 

غرب از خود نشان داد، باعث ازدست‌رفتن نیمی از خاک خود شد. سودانی‌ها 

ابتدا به نشانه حسن‌نیت در برابر غرب جدایی سودان جنوبی را پذیرفته و چند 

ســـال بعد آمادگی خود برای پیوستن به پیمان صلح ابراهیم و سازش با رژیم 

صهیونیستی را اعلام کردند؛ اما این اقدامات نیز توطئه‌ها را متوقف نکرد. اگر 

سودانی‌ها بر مواضع قبلی خود پافشاری می‌کردند، با وجود استمرار و تشدید 

فشار‌ها هیچ‌گاه به این اندازه زیان نمی‌دیدند. زیانی شامل ازدست‌رفتن نیمی 

از قلمرو، خارج‌شدن میادین نفتی و معادن طلا از دست دولت مرکزی، جنگ 

داخلی در غرب و مرکز کشور، آوارگی میلیون‌ها نفر و... تنها با فریب‌خوردن 

و عقب‌نشینی‌های سیاسی مقامات سودانی رخ دادند. 

وقـــوع عملیات ۷ اکتبر و جنگ طوفان الاقصی باعث شـــد تا رژیم  3  

صهیونیستی که خود را در لبه پرتگاه می‌دید، برای جلوگیری از سقوط، حملات 

تهاجمی وسیعی را علیه محور مقاومت تدارک ببیند. با وجود ضربات به مقاومت 

در لبنان و غزه به‌عنوان خطوط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیســـتی؛ اما این دو 

جبهه همواره در حال تجدید قوا و بازیابی هستند. رژیم صهیونیستی در همراهی 

با متحدان، ساعاتی پس از آتش‌بس با لبنان، توطئه‌ای برای ساقط کردن نظام 

سوریه به راه انداخت و در هماهنگی با دولت‌هایی مانند ترکیه این اقدام را نهایی 

کرد. هدف اساسی قطع مسیر پشتیبانی به لبنان بود. مسیر سوریه هرچند اندک، 

ادامه دارد و گفته می‌شود مسیر سودان نیز همچنان فعال است. 

در سودان پس از تخلیه محموله‌ها در بنادر، آن‌ها با قایق از مسیر‌های دریایی به 

صحرای سینا قاچاق شده و یا از مسیر زمینی به مصر و لیبی ‌می‌روند. درنهایت 

نیز از لیبی و مصر به شکل زمینی و یا دریایی به دست گروه‌های مقاومت در غزه 

و لبنان می‌رسند. بر همین اساس نیرو‌های واکنش سریع که با رژیم صهیونیستی 

روابطی دارند، در حال پیشروی به سمت شمال و مرز با مصر و لیبی هستند، 

تا ضمن دستیابی به معادن این منطقه، خطوط ارسال سلاح برای مقاومت در 

لبنان و غزه را تحت کنترل بگیرند. 

فرصت توسعۀ روابط با هند

تغییر پارادیم ایران در برابر آژانس
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دکترین اشغال
در بحران

از بامداد روز یکشنبه آسمان بیروت و به‌ویژه منطقه ضاحیه جنوبی 

شـــاهد افزایش چشمگیر پرواز‌های شناسایی و تهاجمی پهپاد‌های 

اســـرائیلی است. این پرواز‌ها که گاهی در ارتفاع بسیار پایین انجام 

می‌شـــود، نه‌تنها نقض مکرر حاکمیت لبنان به شمار می‌رود، بلکه 

نشانه‌ای آشکار از ورود رژیم اسرائیل به فاز عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده 

برای جنگ احتمالی است. 

هم‌زمان با این تحرکات نظامی جنبش شهرک‌ســـازی صهیونیستی 

»اوری تزافون« نقشه‌ای منتشر کرده که در آن زمین‌های وسیعی در 

جنـــوب لبنان تا رودخانه لیتانی به‌عنوان »مناطق هدف برای جذب 

سرمایه‌گذاری شهرکی« معرفی شده‌اند. این نقشه همان مناطقی را 

شامل می‌شود که اسرائیل از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ اشغال کرده بود. 

این شباهت معنادار یادآور یک الگوی واحد اشغال در لبنان، سوریه 

و غزه است. ابتدا تخریب و آوارگی در دستور کار قرار گرفته و سپس 

اعلام مالکیت و تغییر بافت جمعیتی اجرا می‌شود. 

   پرواز‌های مرموز فلسطینی‌ها

به آفریقای جنوبی؛ سند جدید پاک‌سازی قومی
در جبهه فلسطین نشانه‌های جدیدی از اجرای برنامه‌ای سازمان‌یافته 

برای مهاجـــرت اجباری یا به عبارت دقیق‌تـــر »انتقال اجباری« 

فلسطینی‌ها مشاهده می‌شود. خبرگزاری آناتولی در گزارشی مفصل 

فاش کرد طی هفته‌های اخیر چندیـــن پرواز چارتر حامل صد‌ها 

فلســـطینی از مبدأ‌های نامعلوم در مصر و اردن به سمت آفریقای 

جنوبی انجام شده است. اولین پرواز با ۱۷۶ مسافر در اواخر اکتبر 

وارد فرودگاه ژوهانسبورگ شد و پرواز دوم که از نایروبی کنیا می‌آمد، 

به دلیل فقدان مدارک معتبر ابتدا با ممانعت »سازمان مدیریت مرزی« 

آفریقای جنوبی مواجه شـــد و تنها پس از دخالت مستقیم سیریل 

رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی اجازه ورود یافت. بسیاری از 

مسافران خود نمی‌دانستند مقصد نهایی‌شان کجاست؛ برخی بلیت 

 اطلاعی 
ً
هتل در بمبئی یا کوالالامپور داشـــتند و برخی دیگر اصلا

از مســـیر نداشتند. فعالان حقوق بشر آفریقای جنوبی این اقدام را 

»طرح اسرائیلی برای پاک‌سازی قومی غزه با پوشش بشردوستانه« 

توصیف کرده‌اند. این در حالی است که اسفندماه سال گذشته اخباری 

منتشـــر شد مبنی بر اینکه وزارت خارجه اسرائیل در حال مذاکره با 

چندین کشـــور آفریقایی و آمریکای لاتین برای پذیرش فلسطینیان 

بیرون‌رانده‌شده از غزه است. 

   استراتژی »منفعت در بحران«
الگویی تکرارشونده برای توسعه قلمرو

 مشخص پدیدار 
ً
با مشاهده رفتار اشغالگرانه اسرائیل، الگویی کاملا

می‌شود که می‌توان آن را استراتژی »منفعت در بحران« نامید. ابتدا 

اســـرائیل یک بحران برای کشور‌های منطقه درست کرده و یا به یک 

بحران داخلی دامن زده و سپس با ادعای »دفاع از امنیت«، مداخلات 

نظامی را گسترش می‌دهد. این رژیم پس از آنکه بخش‌هایی از خاک 

کشور‌های منطقه را تحت عنوان ایجاد »منطقه حائل امنیتی« اشغال 

می‌کند به سمت اجرای برنامه‌های بلندمدت شهرک‌سازی و تغییر 

بافت جمعیتی می‌رود. 

نمونه بارز این اســـتراتژی اشغال بلندی‌های جولان پس از سقوط 

بشار اســـد و روی کار آمدن دولت جولانی است. اسرائیل ابتدا با 

ادعای »حمایت از جامعه دروزی« وارد منطقه شد، سپس حضور 

 بلندی‌های جولان ســـوریه را نیز به 
ً
خود را دائمی کرد و اکنون عملا

کنترل کامل درآورده اســـت. در لبنان نیز همین الگو در حال تکرار 

است. افزایش پرواز‌های پهپادی، انتشار نقشه‌های شهرک‌سازی و 

مانور‌های نظامی گسترده، همه حاکی از آن است که اسرائیل در حال 

برنامه‌ریزی برای ایجاد بحرانی اســـت که به او اجازه دهد عملیات 

زمینی گســـترده‌ای را آغاز کند. هدف اعلام‌شده اولیه »خلع سلاح 

حزب‌الله و عقب‌نشـــینی تا رودخانه لیتانی« خواهد بود؛ اما هدف 

واقعی ایجاد یک کمربند امنیتی - شـــهرکی عمیق تا عمق ۴۰-۳۰ 

کیلومتری خاک لبنان است. 

   اشغالگر آزاد
آنچه در ماجرای اشـــغال عجیب اســـت الگوی رفتاری اسرائیل 

نیست، بلکه ســـکوت کامل نهاد‌های بین‌المللی است. شورای 

امنیت ســـازمان ملل هیچ واکنشی به این رفتار اشغالگرانه ندارد. 

اتحادیه اروپا که بار‌ها از »حق دفاع اسرائیل« سخن گفته، در برابر 

اشـــغال جدید بلندی‌های جولان سوریه و پرواز‌های نقض‌کننده 

حریم هوایی لبنان ســـکوت کرده است. ایالات متحده نیز نه‌تنها 

مانع این اقدامات نمی‌شـــود، بلکه با تأمین تسلیحات پیشرفته و 

 چراغ‌سبز نشان داده است. 
ً
وتو کردن هر قطعنامه احتمالی، عملا

 برای اسکان فلسطینیان در کشور‌های آفریقا 
ً
ترامپ حتی شـــخصا

وارد مذاکره با رؤسای‌جمهور این کشور‌ها شده است. این رویکرد 

پیام روشنی به اسرائیل می‌دهد: »هر مقدار که بخواهید می‌توانید 

مرز‌های خود را گسترش دهید، هیچ هزینه‌ای نخواهید پرداخت.« 

در چنین فضایی تنها اهرم بازدارنده کشـــور‌ها تکیه به اهرم‌های 

داخلی مقاومت اســـت که آمریکا برای مهار این اهرم نیز وارد فاز 

فشـــار سیاسی و اقتصادی به کشور‌ها شده و از آن‌ها می‌خواهد تا 

خود را در مقابل اشغالگر خلع سلاح کنند. 

   مقاومت؛ تنها مانع تکمیل پازل اشغالگری

با درز پیداکردن نقشه اشغال لبنان اکنون صحنه عینی‌تری پیش روی 

نیرو‌های سیاسی لبنان قرار دارد. بخشی از طبقه سیاسی که به بهانه 

»کسب رضایت آمریکا« و »جلوگیری از جنگ« بر طبل خلع سلاح 

حزب‌الله می‌کوبند دچار ساده‌انگاری شده و این تجربه تاریخی در 

مقابل اسرائیل را نادیده می‌گیرند که چشم‌پوشی نه‌تنها پایان جنگ 

نیســـت، بلکه آغاز مرحله جدیدی از اشغال و آوارگی خواهد بود؟ 

تجربه غزه و سوریه نشان می‌دهد که هیچ تضمینی از سوی اسرائیل 

یا حامیانش برای توقف تنش و پایان اشـــغالگری وجود ندارد و تنها 

گاه است.  مانع واقعی در برابر اشغالگری مقاومت سازمان‌یافته و آ

اسرائیل در شرایطی که با هیچ قدرت منطقه‌ای درگیر جنگ تمام‌عیار 

نیست، در هر ســـه جبهه لبنان، سوریه و فلسطین در حال اجرای 

برنامه توسعه قلمرو و پاک‌سازی قومی است. پرواز‌های پهپادی بر 

فراز بیروت، نقشه‌های شهرک‌سازی در جنوب لبنان، تحت اشغال 

نگه‌داشـــتن بخش‌هایی از جولان سوریه و پرواز‌های مرموز انتقال 

فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی، همه اجزای یک پازل واحد هستند. 

این پازل همان نقشـــه اشغالگرانه اسرائیل بزرگ است که نهاد‌های 

بین‌المللی خود را در برابر آن به نابینایی مطلق ‌زده‌اند. 

مسدودسازی راه مقاومت از آفریقا؟

سودان چگونه سودان شد

میراحمدرضا مشرف
پژوهشگر مسائل بین الملل


